
زمان می‌گذرد و سبک روابط اجتماعی و اقتصادی در محلات شهری تغییر می‌کند          

محله قدیمی در همان آدرس گم شد

 

پیرمـــرد دلتنگ محلـــه قدیمی اســـت؛ 
همانجا که در شب‌های جنگ و بمباران 
هوایـــی، همســـایه‌ها دور هـــم جمـــع 
می‌شـــدند و در تاریکـــی محلـــه، گـــوش 
بـــه صـــدای گوینـــده رادیو می‌ســـپردند 
تـــا وضعیت ســـفید اعـــام شـــود. آنقدر 
بـــازار شـــایعه داغ می‌شـــد که تـــا نزدیک 
صبح، کســـی حاضر نمی‌شـــد این جمع 
را ترک کند. صحبت فقط از جنگ نبود، 
از خواســـتگاری گرفتـــه تا گرفتـــاری یک 
همسایه، همه چیز درهم بود. همه چیز 
بـــوی صمیمیت و انـــس مـــی‌داد. »انگار 
خاک ایـــن دل‌هـــا را از یک‌جا برداشـــته 
بودنـــد. دردها شـــبیه هـــم بـــود«. این را 
می‌گویـــد و آهـــی می‌کشـــد. خـــودروی 
پســـرش وارد محله‌ای با ساختمان‌های 

بلنـــد و درهـــم تنیـــده می‌شـــود؛ جایی 
که یـــک فروشـــگاه بـــزرگ زنجیـــره‌ای با 
بادکنک‌هـــای رنگی و تبلیغـــات جذاب، 
خودنمایـــی می‌کنـــد. پیرمـــرد محلـــه را 
نمی‌شناسد. خانه قدیمی‌اش را نیز پیدا 
نمی‌کنـــد. بی‌اختیار چشـــمانش بارانی 

می‌شـــود از این‌ همـــه غربت.
نانوایی تافتونی ســـر کوچه هنوز پررونق 
اســـت. سال‌هاســـت ایـــن پـــدر و پســـر 
بـــا اهالـــی محلـــه انـــس گرفته‌انـــد. هر 
روز خوش و بـــش و احوالپرســـی دارند. 
باغبان معرفـــی می‌کنند، جواب تحقیق 
خواســـتگار را می‌دهند، حتی مســـتأجر 
معرفـــی می‌کنند و ریش گـــرو می‌گذارند 
تا تخفیف بگیرند. اینجا سوای ارتباطات 
اقتصـــادی و مراوده‌هـــای مالـــی، نوعـــی 
ارتباطات انسانی هم شکل گرفته است.

چنـــد قـــدم پایین‌تـــر، خواربار فروشـــی 
آقـــای محمـــودی اســـت. روی صندلـــی 
قدیمی نشســـته و دفترش را ورق می‌زند 
تـــا حســـاب و کتـــاب خریدهای نســـیه 
مشـــتریان را جمع بزند. بارها فرزندانش 

گفته‌اند کـــه قیمـــت اجنـــاس روزبه‌روز 
فرق می‌کند و نسیه دادن، اشتباه است. 
اما او ملاحظه برخی‌هـــا را می‌کند. آنها را 
که از حال و روزشـــان باخبر اســـت. مثلاً 
همین بتول خانم که از وقتی شـــوهرش 
معتاد شـــده، ناچـــار اســـت در تالارهای 
پذیرایی کار کند و هـــر وقت انعام خوبی 
می‌گیـــرد، بدهـــی‌اش را صـــاف می‌کند. 
پیرمرد نشسته و حواسش به آمد و رفت 
اهالی هســـت اما همین که چشمش به 
یک مشـــتری تازه‌وارد می‌افتـــد، غرولند 
می‌کنـــد: »جنس‌هـــای مـــن فروشـــی 
نیســـت. همان فروشـــگاه‌هایی بـــه درد 
شـــما می‌خـــورد کـــه ماشـــین‌تان را پـــر 

می‌کنیـــد. از همانجا خریـــد کنید.«
هر چند شـــکل ظاهـــری و ویترین مغازه 
این خواربار فروشـــی قدیمی خیلی فرق 
نکرده و هنوز همان قفســـه‌های فلزی پر 
از رشـــته آشـــی و ریکا و پفک، به سبک و 
ســـیاق گذشته چیده شـــده و گونی‌های 
حبوبـــات کنـــار هـــم زیر قفســـه‌ها صف 
کشـــیده‌اند، امـــا یک چیز مثل گذشـــته 

نیســـت؛ خلق و خوی مردی که دســـت 
تنهـــا اجنـــاس کوپنـــی و ســـهمیه‌ای را 
توزیـــع می‌کـــرد و حالا بی‌حوصلـــه روی 
صندلی چرت می‌زند. »نه اینکه مشتری 
نیســـت، نه برای آنکه مشـــتری نمی‌آید. 
خریدهـــای کوچـــک و ضروری‌شـــان را 
اینجا می‌آیند و برای خرید ســـبد ماهانه، 
ترجیح می‌دهند از فروشـــگاه‌های بزرگ 
و جدید خریـــد کنند. همین اســـت که 
حـــس و حالـــی بـــرای کاســـب‌های پیر و 

قدیمی محلـــه نمی‌ماند.«
پیرمرد حرف حســـابی می‌زنـــد. از زمانی 
که فروشـــگاه‌های بزرگ در هر خیابان و 
محله‌ای روییدند، بازار آنها کســـاد شـــده 

و به خواب رفته اســـت.
پیرمـــرد از میـــان کوچه‌هـــای غریـــب و 
خانه‌های جدید، مغـــازه معتمد محله را 
پیدا می‌کنـــد، جایی که هرچند پســـران 
صاحـــب مغـــازه، رشـــته کار را به دســـت 
گرفته‌انـــد امـــا هنـــوز اعتمـــاد و احترام 
پدرشـــان، برکـــت ایـــن مغازه و روشـــنی 
چراغش اســـت. زن جوانـــی مضطرب و 

ایران واشقانی فراهانی
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گزارش

هراســـان وارد می‌شـــود. آقـــای آخوندی 
فقـــط پیر ســـال و مـــاه نیســـت. او امین 
مردم محله اســـت و همیشـــه بـــه خیر، 
قدم برداشـــته است. زن نگران و شرم‌زده 
اســـت. از ایـــن می‌گوید که بـــا یک پیک 
موتـــوری تصـــادف کـــرده و بـــه خاطـــر 
مصدومیت موتورسوار، خودرواش توقیف 
و بـــه پارکینگ منتقل شـــده اســـت. زن 
نمی‌تواند مانع جاری شدن اشک‌هایش 
شـــود: »مـــن سرپرســـتی فرزندانـــم را به 
عهده دارم و با این ماشـــین، مسافرکشی 
می‌کنم. ســـر یـــک خیابان پیچیـــدم اما 
موتورسوار مســـتقیم می‌راند و با در عقب 
برخورد کرد و نقش زمین شد. پلیس مرا 
مقصر تشـــخیص داد و حالا مرد مصدوم 
حتی بـــا وجود بهبـــودی نســـبی، جواب 
تلفنـــم را نمی‌دهد و من گرفتار شـــده‌ام. 
دفتر پیک موتـــوری در طبقه بالای همین 
پاســـاژ است و شـــنیده‌ام که شما معتمد 
ایـــن کســـبه هســـتید«. او آمده تـــا آقای 
آخوندی، واســـطه شـــود و رضایت بگیرد. 

یک محله از دیروز تا امروز
وضعیـــت نســـبت بـــه گذشـــته خیلـــی 
تغییر کرده اســـت. این را کســـبه قدیمی 
می‌گوینـــد. اصـــاً ســـبک زندگـــی آنقدر 
عـــوض شـــده کـــه در بـــاور نمی‌گنجـــد. 
هر شـــهروندی خریدهایش را فهرســـت 
می‌کنـــد و ماهـــی یکبـــار از هایپرمال‌هـــا 
خریـــد می‌کنـــد. توجیـــه هـــم دارد؛ هم 
تنـــوع جنس‌ها خیلـــی زیاد اســـت، هم 
برخی از اجناس تخفیـــف خورده‌اند. این 
هم نوعی تفکر اســـت که صرفه‌جویی در 
وقت هـــم یکی دیگر از مزایای آن اســـت. 
مردم برای بازارگردی وارد این فروشگاه‌ها 
می‌شـــوند. ایـــن شـــکل ســـاده موضوع 
است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم توهم 
مصـــرف بـــرای مـــردم ایجـــاد می‌کنند تا 
بیشـــتر خرید کنند، خریدهای هیجانی 
در بـــازی بـــا رنگ‌هـــا! شـــکل خانه‌هـــا، 
رنـــگ کوچه‌هـــا و ظاهـــر خیابان‌هـــا هم 
دســـتخوش ســـبک جدید شـــده است. 
هیچ‌کـــس، هیچ‌کس را نمی‌شناســـد! از 
همان زمان که مغازه‌هـــای کوچک جای 
خود را به هایپرمال‌ها دادند و حیاط‌های 
نقلی و مشـــجر، تبدیل به ساختمان‌های 
بلندمرتبه و شـــهروندانی بیگانه شـــدند. 
دیگـــر هیچ‌کـــس نمی‌داند پشـــت دیوار 
خانه‌اش، انســـانی دچار تزلـــزل و ویرانی 
شـــده یا اینکه در خوشبختی غرق است. 
حلقـــه ارتباطـــات اجتماعـــی و فرهنـــگ 
یاریگری محلات، پاره شـــده و پیوند مردم 
را به یغما برده اســـت. حالا که مغازه‌های 

کوچـــک محلی از تـــب و تـــاب افتاده‌اند 
و نفس‌شـــان بـــه شـــماره افتاده اســـت، 
ســـاختار جدید شـــهری بـــا مگامال‌ها و 
هایپرمال‌ها ظهور کرده‌انـــد تا بیگانگی و 
فاصله‌های اجتماعـــی را جایگزین روابط 
نزدیک محله‌ای و فرهنگ یاریگری کنند.
ودی،  مـــور عســـکری  حمیدرضـــا  از 
جامعه‌شـــناس و پژوهشـــگر درباره تغییر 
ســـبک زندگـــی و روابـــط اجتماعـــی و 
اقتصـــادی در محـــات پرســـیدیم. ایـــن 
پژوهشـــگر ترجیـــح داد پرســـش‌های ما 
را به‌صـــورت مکتـــوب و بـــا قلـــم خودش 
پاســـخ دهـــد و چنیـــن نوشـــت: عرصـــه 
زندگی انســـان در طول تاریخ همـــواره با 
فـــراز و فرودهـــای گوناگـــون و تلاطمات 
گســـترده‌ای همراه بوده است. به‌گونه‌ای 
که ایـــن شـــرایط محتـــوم و گریزناپذیر با 
هـــدف کاهش آلام بشـــری منشـــأ زایش 
فرهنگ یاریگری در جوامع انســـانی شد. 
ایـــن رونـــد بـــا گـــذر از جوامع ســـنتی به 
مدرن، در قالبی ســـاختاری رُخ نمود و از 
روح اجتماعی و غنای مدنیت تا حدودی 
فاصله گرفت. اینکه اســـتیصال انسان در 
گذران معیشـــت خود و تســـهیل شرایط 
زیســـتی به چه علـــل و عواملی بســـتگی 
دارد، پارامتر بســـیار مهـــم و قابل توجهی 
اســـت که نمی‌تـــوان از آن چشم‌پوشـــی 
کـــرد؛ چـــرا کـــه سبب‌ســـاز ســـعادت و 
شـــقاوت او و قـــوام و یـــا ناپایـــداری نظام 

اجتماعی اســـت.
ایـــن جامعه‌شـــناس می‌افزایـــد: اساســـاً 
نظام اجتماعـــی در صورتی موجب زایش 
کرامـــت، اخـــاق و تعهـــد می‌شـــود کـــه 
بـــر پایـــه تعلـــق بنـــا شـــده باشـــد و افراد 
جامعـــه تمامـــی ســـازواره‌ها و اجـــزا را 
»متعلـــق« بـــه خـــود بدانند. اینجاســـت 
کـــه پایه‌های»هویـــت« شـــکل می‌گیـــرد 
و بـــا حداقـــل هزینـــه، نظـــم اجتماعـــی 
قالب‌ســـازی و اکتیو می‌شود. محله‌های 
قدیمی در گذشـــته نمونه روشـــنی از این 
وضعیـــت بودنـــد و برخـــاف روندهـــای 
امـــروزی، ارتباطـــات نـــه در ســـطح که به 
طور عمیـــق و گرم حاکم بود. محله‌ یعنی 
کالبدی که روح جمعی در آن جریان دارد! 
فرد، محله را »متعلق«بـــه خود می‌داند و 
نســـبت به افـــراد ســـاکن در آن»متعهد« 
می‌شـــود و در قبال پاکیزگی و سرسبزی و 
صدها مسأله محله بی‌تفاوت نمی‌ماند.
او ادامه می‌دهد: محله‌ها در گذشـــته نما 
و نماد مدنیـــت پویا بودند. بـــه این معنا 
که مشـــارکت تمام قامت جلـــوه عینی و 
عملی می‌یافت و غم‌ها و شـــادی‌ها نقطه 

اتصال افـــراد جامعه به حســـاب می‌آمد. 
بـــه همیـــن اعتبـــار، تـــوازن روان جامعه 
همواره پایدار می‌مانـــد و عرف اجتماعی 
بـــه طـــور خـــودکار و بـــدون مداخلـــه 
ســـاختاری و قهری، مجال ناهنجاری‌ها را 
می‌ســـتاند. روابط ارگانیک در محله‌های 
قدیمی هیـــچ فردی را بی‌خبـــر از دیگری 
نمی‌گذاشت. روابطی بر پایه درک متقابل 
و منفعت اجتماعی که بـــا اتکا به آن، رنج 
و آلام انسان‌ها کاسته می‌شـــد. در روابط 
ارگانیـــک آن چیـــزی حاصل می‌شـــود که 
صدها ســـال پیش ســـعدی علیه‌الرحمه 
به زیبایی گفت: »چو عضـــوی به درد آورد 

روزگار/ دگر عضوهـــا را نماند قرار«.
از نـــگاه حمیدرضا عســـکری مـــورودی، 
امـــروزه حاکمیـــت نگـــرش مکانیکـــی و 
ماشـــینی و‌ اســـتیلای تکنولـــوژی، روابط 
تـــا بی‌نهایـــت گســـترده  را در ســـطح 
اســـت، اما بـــه دلیـــل ناکامـــی و عجز در 
عمق‌بخشـــی بـــه ارتباطـــات، تنهـــا قادر 
بـــه تصویرگـــری رنـــج جامعـــه بـــوده و از 
درمانگـــری‌ و التیام عاجز مانده اســـت! 
عنـــوان حســـابِ دفتـــری در بقالی‌های 
کوچـــک آن‌ روزها نشـــانگر‌ حســـگرهای 
قدرتمند و تبلـــور فرهنگ یاریگری بدون 
مناســـبات ســـاختاری بود و به‌مراتب پر 
بهره‌تـــر از قالب‌هـــای ســـاختاری امروز! 
گاهـــی صاحـــب و مالـــک همـــان مغازه 
کوچـــک با پیوســـت کـــردن مســـئولیت 
اجتماعی و انســـانی به کســـب‌وکار خود، 
منطبـــق بـــا بضاعـــت خویـــش، تعدادی 
نیازمنـــد و مســـتأصل را در محـــدوده و 
پیرامـــون فعالیت خود، تحت پوشـــش 
چتـــر حمایتـــی قـــرار مـــی‌داد و یاریگـــر‌ 
درمانـــدگان بود! حرکت ارزشـــمندی که 
آن روز فرهنـــگ بـــود و در رفتـــار جامعه 
تجلی داشـــت و امروز ســـاختار اســـت و 
در ابلاغیـــه و دســـتورالعمل‌های بی‌روح 
و بـــدون بازده جلـــوه می‌کنـــد! هایپر‌ها 
امروزه بر محور ارزش‌های ســـرمایه‌داری 
بنا شـــده و نمی‌توانند به تولید ســـرمایه 
اجتماعی و اســـتحکام بنیان‌های انسانی 
منجر شـــوند و در اولین گام در زیر چرخ 
ســـودجویی خود، فروشگاه‌های کوچک 
محلـــی را از چرخه فعالیت خارج کردند! 
در حالی‌که ســـرمایه اصیـــل و بنیادین را 
بایـــد در متن جامعه و ارتباطات انســـانی 
جســـت‌و‌جو کرد و هر گونه ذائقه‌ســـازی 
منفعت‌طلبانـــه بـــرای کســـب منافـــع 
بیشـــتر، تزلزل نظام اجتماعـــی و‌ صدها 
آســـیب غیر قابل جبران را در پی خواهد 
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